
‌‌سه‌شنبه  19 دی ۱۴۰2  شماره 8375
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چنـــدی پیش در شـــبکه های اجتماعـــی هم موجی بـــا عنوان 
پزشـــک امن درست شـــد و هرکس خاطرات شـــخصی اش را از 
پزشـــکش تعریف کرد از پزشـــکانی که بیمار را قضاوت کرده اند 
تا پزشـــکانی که به حرف بیمار گوش نداده اند و حتی پزشـــکان 
ناامنی که حرف های بیمار را در شـــبکه های اجتماعی منتشـــر 
کرده انـــد. بله پزشـــکانی که با دســـت انداختن بیمار و شـــرح 

حالش بـــه نوعی حریم شـــخصی او را هم نقـــض کرده اند.

ـــرش بـ

چرا برخی پزشکان حال و حوصله پاسخ دادن به بیمارشان را ندارند؟      

دکتر به حرفم گوش کن   

 
هنـــوز روی صندلـــی درســـت جابه‌جا 
نشـــده که پزشـــک با تب‌ســـنج دمای 

بدنـــش را انـــدازه می‌گیرد.
راستش آقای دکتر...

هنـــوز حرف‌هایش شـــروع نشـــده که 
دکتـــر دســـت بـــه قلـــم منتظر اســـت 
نســـخه بنویســـد،»از دیـــروز دل پیچه 

شـــدید دارم...«
 »حتماً مســـموم شـــده‌ای.«آقای دکتر 
به نسخه نوشـــتن ادامه می‌دهد؛ انگار 
برای تشـــخیص و دارو نوشـــتن همان 

یک جمله کافی اســـت.
بیمار ادامه می‌دهد: »می دانید شـــاید 

هم ویروس اســـت، از این گوارشـــی‌ها 
زیـــاد دور و بـــرم دیـــده‌ام. خـــودم توی 
خونه هم که فشـــارم را گرفتم، فشـــارم 
روی هشـــت بـــود، شـــاید با دســـتگاه 
شـــما دقیق‌تر نشـــان بدهـــد. بدن‌درد 

هم دارم...«
 دکتـــر بـــدون اینکـــه ســـرش را بلنـــد 
کنـــد و بـــه چشـــم‌های بیمـــار نگاهی 
بینـــدازد حرف‌هایـــش را تأیید می‌کند 
و فقـــط یـــک جملـــه می‌گویـــد: »فردا 
ممکـــن اســـت تهـــوع و اســـهال هـــم 
پیـــدا کنـــی دوبـــاره نیـــا، داروی آنهـــا را 
هـــم نوشـــته‌ام.« بیمـــار می‌فهمد که 
از گرفتـــن فشـــارخون و معاینـــه و این 

حرف‌هـــا خبـــری نیســـت.
 اینهـــا اظهـــارات بیمـــاری اســـت کـــه 
همیـــن هفته قبـــل با علائـــم ویروس 
گوارشی یا مســـمومیت عازم درمانگاه 
شـــد. اما واقعـــاً ویزیتش توســـط دکتر 
4 دقیقـــه هـــم طول نکشـــید. شـــاید 

این‌چنینـــی  تجربه‌هـــای  هـــم  شـــما 
داشـــته باشـــید. دکترهایی که چندان 
نمی‌دهنـــد،  گـــوش  حرف‌تـــان  بـــه 
معاینـــه لازم را نمی‌کننـــد یـــا حتـــی در 
جواب ســـؤال‌هایتان پاســـخ شـــفافی 
نمی‌دهنـــد؛ یا برعکس شـــاید ســـراغ 
پزشـــکی می‌روید که اصـــاً هیچ یک از 
ایـــن ویژگی‌هـــا را ندارد و اتفاقـــاً با صبر 
و حوصلـــه زیـــاد پاســـخ‌تان را می‌دهد 
بویژه اگر این پزشـــک متخصص باشد 
و شما سؤالات بیشتری داشته باشید. 
راستی انتخاب شـــما کدام یک است؟
زنی که با مشـــکل گوارشـــی به پزشـــک 
مراجعه کـــرده، گلایه کنـــان می‌گوید: 
»مـــن فشـــارم تـــوی خانـــه روی هفت 
بود، دســـت‌کم انتظار داشـــتم فشارم 
را بگیـــرد یـــا دقیق بپرســـد کـــه کجای 
شـــکمم درد می‌کنـــد یـــا چـــه می‌دانم 
تـــوی گلویـــم را نگاه کنـــد. هیچ‌کدام از 
این کارها را نکـــرد، در عوض برایم دارو 

نوشـــت؛ داروهایـــی که اغلبـــش را در 
خانه داشـــتم مثل قرص سرماخوردگی 
و معده. البته ســـرم هم بود که آن هم 
لابـــد چون گفتم فشـــارم پایین اســـت 
نوشـــت. البته بـــه برخی پزشـــکان هم 
حق می‌دهم، چون فکـــر می‌کنند اگر 
دارو ننویســـند بیمـــار می‌گویـــد چیزی 
بلد نیســـت! ایـــن هم فرهنـــگ خیلی 
بدی اســـت که بین بیماران جا افتاده، 
پزشـــک حتمـــاً بایـــد یـــک عالـــم دارو 
بنویســـد؟ آخـــر چـــرا وقتـــی احتیاجی 
نیســـت؟ برای همین هـــم آنها به جای 
گـــوش دادن بـــه بیمـــار فقط نســـخه 
می‌نویســـند. امـــا پزشـــک نمی‌دانـــد 
چقدر گـــوش دادن به بیمـــار و جواب 

دادن بـــه ســـؤال‌هایش مهم اســـت.
مرد مشـــکل معده شـــدید دارد آن‌قدر 
کـــه یـــک مـــدت نمی‌توانســـت حتـــی 
بنوشـــد:  راحـــت  را  آب  قلـــپ  یـــک 
»خلاصـــه اینکه بـــه بهتریـــن کلینیک 

بیمارانـــی که نزد پزشـــک، روانپزشـــک 
یـــا هر طبیـــب دیگـــری رفته‌انـــد و بعد 
شـــرح ویزیت و ماجرای زندگی‌شـــان را 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی خوانده‌اند. 
در دوره کرونـــا ایـــن موضـــوع خیلـــی 
رواج پیـــدا کـــرد. پزشـــکانی کـــه درباره 
بیماران‌شان می‌نوشـــتند. حالا آیا این 
رفتارهـــا با اخـــاق پزشـــکی همخوانی 

دارد؟
یاســـر مـــدت طولانـــی اســـت کـــه بـــا 
بیماری ســـرطان مادرش درگیر اســـت 
و بـــه قـــول خودش یـــک پایـــش خانه 
اســـت و یـــک پـــای دیگـــرش دکتـــر و 
بیمارســـتان: »مـــادرم یک ســـال و نیم 
درگیر ســـرطان سینه اســـت و ما هربار 
به پزشـــک متخصص او که اتفاقاً خیلی 
هم مجرب اســـت مراجعـــه می‌کنیم، 
متأســـفانه هیـــچ پاســـخ درســـتی بـــه 
ســـؤالات مـــا نمی‌دهد.  خیلـــی اوقات 
حتـــی بیمـــار را معاینـــه هـــم نمی‌کند 
خـــود  کـــه  ح‌حالی  شـــر براســـاس  و 
بیمـــار می‌دهـــد، دارو تجویـــز می‌کند. 
درحالـــی کـــه در ســـرطان کـــه بیمـــار 
درگیـــر شـــیمی‌درمانی اســـت، خیلـــی 
مهم اســـت که سونوگرافی و آزمایش‌ها 
دقیق بررســـی شود و براســـاس آنها به 
ســـؤالات بیمار پاســـخ داده شـــود. اما 
چون پزشـــک‌های متخصص و مجرب 
این روزها سرشـــان خیلی شلوغ است، 
اغلب حوصلـــه جواب دادن بـــه بیمار 
را ندارند.گاهی اوقات پزشـــک ســـرش 
را بلنـــد نمی‌کنـــد تـــا نگاهی بـــه بیمار 
بینـــدازد. مـــا هربار بـــه دکتـــر مراجعه 
می‌کنیـــم بعـــدش بـــا کلـــی ســـؤال و 
ابهـــام بـــه خانـــه برمی‌گردیـــم. بـــرای 
همین خیلی اوقـــات بیماران توی اتاق 
انتظـــار دربـــاره شـــرایط یکدیگر بحث 
می‌کننـــد چـــون می‌داننـــد اطلاعـــات 
مناســـب را از پزشک کســـب نمی‌کنند 
و ســـعی می‌کنند از تجربه‌های یکدیگر 
اســـتفاده کننـــد، یـــا ســـراغ اینترنت و 
گـــوگل می‌رونـــد؛ کاری که دائـــم مادرم 

انجـــام می‌دهـــد و ایـــن کار ابهاماتش 
را بیشـــتر می‌کنـــد. مثـــاً می‌خواهـــد 
بدانـــد بعد از پرتودرمانـــی باید جراحی 
بکنـــد یا نـــه؟ ســـؤالی کـــه پزشـــک به 
آنهـــا جـــواب واضـــح نمی‌دهـــد و توی 
می‌کنـــد  جســـت‌و‌جو  کـــه  اینترنـــت 
نوشـــته‌اند، عمـــل لازم اســـت. یعنـــی 
بیمـــار این‌طـــوری دنبـــال اطلاعـــات 
غلـــط و غیرعلمـــی مـــی‌رود. از طرفی 
تـــو بـــه پزشـــک حـــق می‌دهـــی کـــه 
را  بیمارانـــش  نتوانـــد جـــواب همـــه 
بدهـــد، چـــون ســـرش خیلی شـــلوغ 
اســـت از آن طرف هم وقتـــی می‌بینی 
آن پزشـــک آن‌قـــدر وقـــت دارد کـــه در 
فضـــای مجـــازی فعـــال باشـــد و درباره 
بیمارانش بنویسد، متعجب می‌شوی. 
بیمـــاران مبتلا به ســـرطان واقعـــاً نیاز 
دارنـــد با پزشک‌شـــان صحبـــت کنند؛ 
بیمارانی که با مرگ دســـت و پنجه نرم 
می‌کننـــد و حتـــی یک جمله پزشـــک 
هم می‌تواند برای‌شـــان امیدوارکننده 

یـــا ناامیدکننده باشـــد.«
قاعدتـــاً خیلـــی از پزشـــکان هـــم بـــه 
حرف‌هـــای بیمارشـــان خیلـــی خـــوب 
گـــوش می‌دهنـــد و رازدارش هســـتند، 
امـــا به هرحال بـــرای خیلی‌هایمان هم 
پیش آمـــده که پیش پزشـــکی رفته‌ایم 
که اصلاً حال و حوصله حرف شـــنیدن 
نـــدارد، از قدیم ندیـــم گفته‌اند طبیب 
محرم و رازدار ماست. پس حتماً وقتی 
طبیب رازدار ماســـت بایـــد اول از همه 
حرف‌هـــای بیمـــارش را گـــوش بدهد. 
شاید بگویید، پزشـــکان هم حق دارند 
و کارشـــان سخت اســـت و روزانه با کلی 
بیمـــار ســـروکار دارند، امـــا اینجا حق و 
حقـــوق بیمـــار چه می‌شـــود؟ بـــه قول 
یک پزشـــک شـــاید اگر این مســـائل در 
دانشـــکده‌های پزشـــکی و پیراپزشکی 
آمـــوزش داده شـــود خیلی از پزشـــکان 
اهمیـــت آن را بهتـــر متوجـــه بشـــوند. 
هرچند متأســـفانه آمـــوزش و بحث در 

این‌بـــاره معمولاً بســـیار اندک اســـت.
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گوارش تهـــران رفتم و دکتـــر هم برایم 
آندوسکوپی و کلونوســـکوپی نوشت و 
گفت هم باید معـــده و هم روده‌هایت 
بررســـی شـــوند، اینهـــا چکاپ‌هـــای 
پردردســـر و پرهزینـــه‌ای هـــم هســـتند 
امـــا مـــن همـــه را انجـــام دادم. زمـــان 
دیـــدن آزمایش‌هـــا رســـید و دکتـــر بـــا 
اکراه بـــه چند ســـؤال من پاســـخ داد. 
مشـــکلاتم جدی بود و انتظار داشـــتم 
پاســـخ کاملی درباره‌شان بشـــنوم، اما 
دکتـــر حتی ســـرش را بلنـــد نمی‌کرد تا 
بـــه من نـــگاه کنـــد. چند دارو نوشـــت 
و گفـــت دوباره ســـال بعد بـــرای تکرار 
آزمایش‌هـــا مراجعـــه کـــن. نتیجه چه 
شد؟ همه پرونده پزشـــکی‌ام را گرفتم 
و پیش دکتر دیگـــری رفتم، دکتری که 
با حوصله بـــود و برایم دقیقـــاً توضیح 
داد کـــه چـــه مشـــکلی دارم و باید چه 
کارهایی انجام بدهـــم.آدم انتظار دارد 
دکترش کمـــی به او توجه کنـــد؛ بویژه 
وقتـــی آن دکتر فوق‌تخصص اســـت.«

 البته خیلی از پزشـــک‌ها هـــم با دقت 
و وســـواس زیـــاد بـــه همـــه ســـؤالات 
بیمارشـــان پاســـخ می‌دهنـــد و ایـــن 
پزشـــکان اغلب محبوب بیماران‌شان 
هـــم هســـتند. مثـــل زنـــی کـــه پیش 
متخصـــص زنـــان و زایمان مـــی‌رود و از 
او بســـیار راضـــی اســـت: »خانـــم دکتر 
هـــر ویزیتش بیســـت دقیقه یا شـــاید 
بیشـــتر طول می‌کشد، شـــاید آدم توی 
مطبش کلافه شـــود اما دست خالی از 
مطب بیـــرون نمی‌روی. چـــون جواب 
همـــه ســـؤالاتت را گرفتـــه‌ای. گاهـــی 
آن‌قدر بـــرای من موضوعـــات را خوب 
توضیـــح می‌دهد کـــه می‌مانـــم او این 
همه حوصله و صبـــر را از کجا می‌آورد. 
معمولاً پزشـــکان این طوری، پزشـــکان 
امن و خوبی هســـتند و بدون قضاوت 

با بیمارشـــان حـــرف می‌زنند.«
چندی پیش در شـــبکه‌های اجتماعی 
بـــا عنـــوان #پزشـــک  هـــم کمپینـــی 
_امن درســـت شـــد و هرکس خاطرات 
شـــخصی‌اش را از پزشـــکش تعریـــف 
کرد؛ از پزشـــکانی که بیمـــار را قضاوت 
کرده‌انـــد تـــا پزشـــکانی کـــه بـــه حرف 
بیمار گوش نداده‌اند و حتی پزشـــکان 
ناامنـــی کـــه حرف‌هـــای بیمـــار را در 
شـــبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. 
بله پزشـــکانی کـــه با دســـت انداختن 
بیمار و شـــرح حالش بـــه نوعی حریم 
شـــخصی او را هـــم نقـــض کرده‌انـــد. 

   افقی:  
1 - شـــاگرد مغازه - شـــیرینی مخصوص 

عید نـــوروز در گیلان
2 - مزد کار - طبل‌زن - قیمت مطلوب

3 - از عناصر فلزی - جلوه و رونق - بیگانه
4 - نیاکان - لقب مردان اسپانیایی - کبوتر اهلی - فلز چهره!

5 - ویتامیـــن جوانی - تالاب دیدنی بوکان در اســـتان 
آذربایجـــان غربی - زینت لباس

6 - از انواع باکتری - آخرین - همراهی عرب
7 - هنر تکه‌های ریز ریز - نگین کوه‌های البرز - سال قبل

8 - فیلم مانی حقیقی
9 - گاو تبتی - پشه مالاریا - مسافر سرزمین عجایب!

10 - شهر توت - دمپایی - معاینه پزشکی
11 - خجالتی - گمشده - مرطوب

12 - جزیره کشـــورمان - بیهـــوده و بی‌معنی - فرمان 
اتومبیل - شـــیمی کربن

13 - گاز تبلیغاتی! - به‌حد کمال نرسیده - کجی
14 - چوبدستی پاسبان - کنار، ور - هافبک پرسپولیس

15 - تصمیم جدی گرفتن - یکـــی از مهم‌ترین مراکز 
گردشگری ایران

 عمود ی:   
1 - مسابقات جهانی معلولان - نام سازی

2 - خارجی - افسار - غلاف شمشیر
3 - مقصد رود - اتاقک دیدبانی - پرنده نامه‌بر

4 - حـــق نفی رأی - خوردنـــی در تداول اطفال - جمع 
اصـــم - مغز بادام مادربزرگ‌هـــا و پدربزرگ‌ها!

5 - آموزگار - پادشاه فرانسه - اثر خیسی
6 - سریال آشا محرابی - منع کردن - تونل جاده چالوس

7 - پسر عرب - گل زیبای باغچه‌ای - ضروری
8 - زبانی در جنوب هندوستان - رستوران خویش‌یار - هاون

9 - پیـــچ تنظیـــم صدا - پژوهشـــگر و عصب‌شـــناس 
بازتاب‌های شـــرطی - روش، ســـیره

10 - اداره دادگستری - بزرگ‌جثه - ریشه
11 - عضو دونده - پیمانه - بازی شوتر آنلاین

12 - نوعـــی بازی شـــبیه شـــطرنج - اینجانـــب! - واژه 
اســـتلزام - پرستار

13 - خشکی وسط دریا - تخته رنگ نقاشان - شب‌زنده‌داری
14 - خـــوراک فرنگـــی شـــبیه تـــاس کبـــاب - کشـــور 

آفریقایـــی - گـــوش بـــه زنـــگ کردن
15 - هر کار خلاق و ابتکاری - جانور سمی آبزی

   افقی:
1 - مســـدود کردن - کاشف ساختار 

مولکولی دی‌ان‌ای
2 - سبزه زار - زیرک و باهوش - سبکی در نقاشی

3 - مقاله پژوهشـــی درباره یک موضوع - سلام - رنگ 
خاکستری سیر

غ - شرکت صنایع سنگین سوئدی - ردیف 4 - رخنه - وز
5 - کلاه فرنگی - افزودنی‌های مجاز غذایی - عرصه بوکس

6 - انباشتگی - کاهش - بازیگر هالیوود
7 - تحیت - جعبه مقوایی - از ادات استفهام

8 - از آثار »ارسکین کالدول«
غ 9 - اصطلاحی در فوتبال - استشهاد - سیمر
10 - از اختلالات رشد نوزاد - قدرت - رئیس ده

11 - سؤال - کاهلی و تن‌پروری - رمق
12 - شیمی کربن - حرکت - شلوار جین - طبل

13 - ایســـت قلبـــی - شـــب ‌اول ‌دی - هفتمیـــن ماه 
میـــلادی

14 - واجب کردن - صلح - عمل دوختن
15 - فیلمـــی دلهـــره‌آور بـــه کارگردانی »مایـــک برنز« 

)۲۰۲۲( - پیشـــوند ضدیـــت

 عمود ی:   
1 - از آثـــار دیدنـــی اســـتان ســـمنان - ایالتـــی در 

هنــدوستـــــان
2 - دریچه‌ای در کاربوراتـــور - نوعی هواگرد - پرنده‌ای 

بلند پاهای  با 
3 - دهی در بخش بزمان شهرســـتان ایرانشـــهر - راه 

حفاری شـــده - فســـت‌فود کش‌دار!

4 - نـــام دخترانـــه - کنجـــد کوبیـــده - علامت صفت 
تفضیلی - کلمـــه تنبیه

5 - جمع رئیس - ماه میلادی - من و شما
6 - حرف استثنا - شیرینی سنتی ایرانی - آهسته

7 - چراگاه ایل - ظرف نمک - آغاز جهان
8 - شوم - تصدیق بی‌ادب - بخشی از رودخانه

9 - برجســـتگی کوچک روی پوســـت - منفجر شدن 
- مقابل

10 - شهر »کانادا« - بت جاهلیت - شاه شاعرانه
11 - آسیب - روستایی در گیلان از توابع طوالش - کنداب

12 - قـــدرت - برج کج - شـــاعر بوســـتان - کتـــاب ‌مقدس 
ن ا و هند

13 - شریان - آتشفشان اروپا - قفل درهای قدیمی
14 - دوستدار - قطعه‌ای در خودرو - نوازش

15 - ناشناس - پایتخت »پاناما«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

ایرنا


